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راســتش وقتــی به 
موضــوع فکر کــردم و 
سطری  چند  خواســتم 
بنویســم دســت و دلم 
لرزید. گوشــواره بین ما 
ارزش دارد، جایگاه دارد 
و گفتن و شنیدن از آن 
دردآور است و عمق جان 
را می سوزاند و قلب را به 

درد می آورد.
گوشــواره  از  آخــر 
گفتــن و شــنیدن دل 
سنگ می خواهد و چشم 

خشک که نگرید.
آخر، گوشواره قصه ها 
دارد و غصه هــا، قصه و 

غصه هایش از 1400 و اندی ســال پیش شــروع شــد. آغازش 
کوچه های مدینه بود و شاهدش پسربچه چندساله ای که قدش 
به دســت آن نامرد نمی رسید که جلویش را بگیرد و به صورت 
ماهپاره اسلام نرسد و فرزندی مادرش را نقش بر زمین نبیند و 
گوشــواره غرق خون را گوشه دیوار نبیند و او نتواند کاری برای 

زمین نخوردن مادر انجام دهد.
کودکی در کوچه بنی هاشــم نتوانست خودش را حائل بین 
مــادر و نامحرم قرار دهد و بــه ناچار، مادر صورتش را از پدرش 

پنهان می کرد تا ماه گرفتگی دیده نشود.
اصلا گوشواره یک تراژدی است و غمنامه ای که تکرار می شود؛ 
شصت سال بعد؛ داغ صورت و سیلی و گوشواره، دل ها را به درد 
می آورد. دختری سه ســاله از میان آتش و شعله های برافروخته 
می گریزد و نامردی سوار بر اسب به او می رسد و با شتاب گوشواره 
از گوشش بیرون می کشد. دختر به یاد مادر و کوچه و گوشواره 
ناله سر می دهد و می نالد و همانند مادر، صورت و گوش خونین 

را از عمه پنهان می کند و در آن بیابان سرگشته نجوا می کند:
من از زهرا)س( مادر خود یاد دارم رازداری را
از این  رو صورت خود را زچشم عمه می پوشم

و پوشــاند صورت کودکانه اش را که بی بی زینب)س( صورت 
کبود و گوش پاره شــده او را ندید و آنگاه که پیکرش را شــبانه 
دفن می کردند کبودی های بدن و صورت و گوش پاره اش را عمه 
و خرابه نشــینان دیدند و چه ناله ها کردند در فراق مادری که با 
دیدن چهره کبود رقیه، حضرت مادر را به یاد آوردند که شــبانه 

و غریبانه بی نام و مخفی دفن گردید. 
چه اتفاق تلخی که پس از هزاران سال، دوباره قصه گوشواره 
تکرار می شــود. آن هم با وجود دختری سه ســاله قرمزپوش، با 
گوشواره ای قلبی که حکایت از قلب کودکانه اش بود و عاشقی اش 
که او را هم خریده بود. چه رازی بود بین کاپشن قرمز و گوشواره 

قلبی قرمزش، که؛ 
فقط خدا می دانست رازش را

»کربلا« ما را
به سوی خود فرا می خواند

و ارواح مشتاق ما
بی تابانه 

همچون کبوتران حرم؛ 
به سوی کربلا بال می گشود 

نرسیدیم به کربلا 
جاماندیم

اما حادثه تکرار شد 
کربلا آغوش گشوده 

حزب الله به سوی تو می آیند...
کربلای کرمان 

حزب الله و مشتاقان مدافع حرم 
پرچمدار عرصه جهاد و مقاومت ؛ 

سرباز قاسم سلیمانی؛ 
حزب الله سوی تو آمدند تا روضه گوشواره و کوچه بنی هاشم 
و شــب های کربلا را با رؤیت گوشــواره قرمز دختر کاپشن قرمز 

زمزمه کنند و دوباره تاریخ تکرار شود.

گوشواره و رمز و رازش
سفر به دیار سرباز ولایت 

وقتی عشــق وصال یار در سر و سودای عاشقانه و 
بی سروســامانی، حقیقت جان و دل در گرو یار باشد، 
باید رفت. تا دید و چشید، دیدار معشوق و طعم خوش 

وصال را...
به عشق سردار دل ها راهی کرمان شدیم. سه شنبه 
شــب به اتفاق خانواده سوار قطار می شویم و قلب مان 
می تپد تا روز شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی، بر سر 
مزارش باشیم. سرداری که نماد مقاومت، ایثار و سرباز 
ولایت بــود. قطار از پیچ و خم کویر ایران عبور می کند. 
خدا می داند این کویر چه خاطرات و حقایقی را در قلب 
خود پنهان کرده اســت. 1۳ دی به کرمان می رسیم و 
مستقیم به مهمانسرای می رویم. مهمانسرایی که بنیاد 
شــهید کرمان که قبل از سفر، آقای احمد علی آزادوار 
معاونت فرهنگی و پژوهشی بنیاد شهید و امور ایثارگران 

محبت کردند و تدارک دیده بودند.
آری طلیعه کار به عشق کوی یار و مصادف بودن 
با روز میلاد بانوی دو عالم حضرت زهرا)س(، به سمت 
بیت الزهرا)س( کرمان، حرکت می کنیم. حسینیه ای که 

هر ساله در آن جا مراسم  اهل بیت)ع( برگزار می شود.
حسینیه بیت الزهرا)س( 

حســینیه ای که یادگار ســرباز ولایت حاج قاسم 
است. منزلی که ابتدا خانه و بعدها آن را به نیت حضرت 
زهرا)س( وقف نمود و آن جا را حسینیه  کرد تا میلادها 

و شهادت های اهل بیت)ع( را در آن جا برگزار کنند.
هنوز هم بعد از گذشت چهار سال از شهادت سردار 
دل هــا، ایام محرم، صفر و فاطمیــه در بیت الزهر)س( 
مراســم  مذهبی برگزار می شود. جایی که مزین به نام 
مادرمان حضرت زهرا)س( اســت. چه یادگار زیبایی از 

آن سردار دل ها بر جای مانده است.
می گویند اعمال انسان به دو دسته تقسیم می شوند: 
اعمال متقدم و اعمال متاخر؛ صدقات جاریه ای که در 
زمان حیات خودمان وقف یا خیرات می کنیم؛ خیرات 
برای درگذشــتگان، نتایجی دارند که در سرای آخرت 
از آن ها برخوردار می شویم. علمای دینی معتقدند این 
خیرات از پیش فرستاده، متقدم هستند؛ یعنی خودمان 
در قید حیات، برای سرای آخرت مان روزی می فرستیم 
چرا که این دنیا ســرای کشــت و کار، و آخرت، سرای 
برداشــت است. اگر در این دنیا کوله بار اعمال نیک مان 
ســنگین تر باشــد، در ســرای آخرت جایگاه بهتری 

خواهیم داشت.
چه نیکو گفتند:»دنیا سرای گذر است،« یعنی جایی 
برای ماندن نیســت، بلکه دیاری برای اندوختن است. 
این که تاجر خوبی باشیم و تا می توانیم باقیات صالحات 
برای آخرت مان اندوخته کنیم. چه اندکند مردمانی که 
این باور را پذیرفته اند، دنیا سرایی برای ماندن نیست و 

سرای حقیقی، آخرت است.
سرای جاودان 

آنان که مرتب به دنبال ثروت، ماشــین و ویلاهای 
اعیانی هســتند نمی دانند در این مســافرخانه اندک 
مدتی مهمانند و باید از این ســرا گذر کرده و به سرای 
جاودان بروند. افسوس که آن جا دست شان تهی است و 
اندوخته ای ندارند؛ و آنان که به فکر خانه اخروی خود 

هستند مایحتاج آن دیار را می اندوزند. 
روایت است در ســرای آخرت افرادی هستند که 
ســال های طولانی است به آن دیار سفر نمودند. حتی 
فرزندان و نوادگان شان نیز پس از عمر طبیعی به سرای 
آخرت رفتند اما مرتب خیرات و مبرات برایشان می آید. 
این خیرات و مبرات مانند حقوق ماهیانه ای اســت که 

کارمندان بعد از بازنشستگی دریافت می کنند.
افراد می پرســند:»این ها را چه کســی برای مان 
فرستاده است؟« پاسخ می آید»این نتیجه متاخر بعضی 
از اعمال تان است«. کسی که خانه ای را وقف مسجد یا 
مدرسه کرده است یا به اندازه یک آجر در ساخت بنای 
مدرسه، مسجد و حسینیه سهیم بوده ، تا زمانی که در 
آن مســجد نماز برپا می شود؛ یا در حسینیه ذکر اهل 
بیت)ع( می شود، یا در آن مدرسه نام خدا آورده و احکام 
الهی آموزش داده می شود خیرات و مبرات برای صاحب 

احسان نازل می شود.
باقیات صالحات سردار سلیمانی 

حاج قاســم ســلیمانی نیز نه تنها در این دنیا با 
شجاعت و مردانگی و اخلاق نیک خود، عاشقان بسیاری 
پرورش داد؛ بلکه باقیــات صالحات فراوانی برای خود 
اندوخته بود. یکی از همین باقیات صالحات، حسینیه 
بیت الزهرا)س( اســت که تمام اعیــاد و عزاداری های 
اهل بیت)ع( با شــکوه فراوان در آن برگزار شده و چه 
بسیارند انسان هایی که در همین حسینیه حاجت روا 
شــده  و به حاجات قلبی خود به لطف و عنایت خداوند 

و اهل بیت)ع( دست یافتند.
بیت الزهــرا)س( یادگار معنوی آن ســردار بزرگ 
اســت از همین متأخرها که ســالیان دراز در آن ذکر 
مصیبت اهل بیت)ع( شده و انوار نورانی اش رزق و روزی 

بانی اش می شود. 
حاج قاسم به مقام شهدا واقف بود

وارد بیت الزهرا)س( می شــویم. حسینیه مملو از 
کاروان هایی اســت که به شــوق دیدن حسینیه حاج 
قاســم آمده اند. با وجــود جمعیت فــراوان حاضر در 
حسینیه، آرامش خاصی در چهره مردم و کودکان موج 
می زند. تعداد زیادی از مردم که از جای جای کشورمان 
در حسینیه جمع شده اند، انگار که در خانه پدری خود 

هستند. چه مکانی بهتر از این جا!
بعد از خواندن نماز ظهر و عصر و نشستن در مقابل 
حاج سید حسن اسدی که ســال ها امام جماعت این 
مکان مقدس است، برای مان از شخصیت سردار دل ها 
می گوید، این که حاج قاســم سلیمانی خودش به مقام 
شهدا واقف بود، اما می خواست به ما بفهماند شهدا چقدر 

ارج، قرب و عزت دارند.
دیدار با مادر شهید طالبی زاده

سه ماه پس از شهادت حاج قاسم سلیمانی یک روز 
برای روضه خوانی به خانه شهید طالبی زاده از بچه های 
تخریب لشکر ثارالله که اوایل جنگ به شهادت رسیده 
بود، رفتم. در آن جا عکســی را دیدم که مادر شهید با 

حاج قاسم انداخته بود.
ســؤال کردم:»مادر جان! این عکس را کی با حاج 
قاسم انداخته اید؟« مادر شهید پاسخ داد:»حدود 7، 8 
ماه قبل از شهادت سردار.« پرسیدم :»حاج قاسم به منزل 
شما آمدند؟« گفت:»بله، حاجی تا زمانی که کرمان بود و 
فرماندهی سپاه ثارالله را بر عهده داشت مرتب به ما سر 
می زد. از زمانی که به تهران رفتند و فرماندهی نیروی 
قدس را برعهده گرفتند، به دلیل بعُد مسافت و مشغله 
کاری زیاد، توقعی نداشتیم. اما یک روز صبح پسرم به 
دیدن من آمد. وقتی می خواست برود تلفن پسرم زنگ 
خورد. جواب داد، بعد از من پرســید : »مادر جان خانه 
هستی؟« گفتم:»بله« گفت:»برادرش محمود )یکی دیگر 
از پسرانم( گفته اگر مادر خانه است بروم به ایشان سر 

بزنم؛« گفتم:»بگو بیا من خانه ام جایی نمی روم«.
پسرم وقتی می خواست برود)مادر شهید به دلیل 
بیماری دیابت چشمانش کم سو شده بود(، گفتم: »در 
خانــه را باز بگذار که محمود بیاید، با این حالم مجبور 
نشوم بروم در را باز کنم.« پسرم چشمی گفت و رفت.

  تعهد سرخ

در عملیات والفجر ۳ ترکش به دســت ایشان اصابت کرده و 
زخمی شده بود. با همان دست مجروحی که به گردنش آویز بود 
به بهداری اعزام شد. دکترها گفته بودند که باید پشت خط برگردد 
و یکی دو ماه استراحت کند. اتفاقاً عصر آن روز دیدمش و گفتم: 

»حسین آقا! مگه به شما نگفتند که استراحت کنید؟«
گفت: »نمی تونم اســتراحت کنم. اگه برگردم خط ســقوط 

می کنه.«
اتفاقاً ماند و نقش بســزایی در آن موقعیت ســخت داشــت. 
می گفت: »به خاطر اسلام و قرآن باید خط رو نگه  داریم و از نفوذ 

دشمن جلوگیری کنیم.«
یکی دو روز بعد از همان ماجرا به شهادت رسید.

خاطره ای از شهید حسین قاینی 
راوی: دستگردی، همرزم شهید

مریم  عرفانیان

یک شهید، یک خاطره

ابوالقاسم محمدزاده

گزارش خبرنگار کیهان از سالگرد حاج قاسم در کرمان

روایتی از عشق و اشک و آتش 
در دیار سردار دل ها

وقتی پســرم رفت، دیــدم یک نفر چنــد بار در 
می زند، دو ســه بار گفتم محمود جان در باز است بیا 
داخل ولی دیدم خبری نشــد. مجبور شدم با این حالم 
جلوی در بروم. نزدیکای در رسیدم گفتم محمود جان 
در باز است. چرا داخل نمی آیی؟ یک دفعه گفت: »من 
محمود نیستم.« گفتم:»پس چه کسی هستی؟« گفت: 
»من قاســمم.« پرسیدم: »کدام قاســم؟« جواب داد: 
»قاسم سلیمانی« شوک به من وارد شد. باورم نمی شد 
حاج قاســم به خانه ما تشریف آورده. گفتم:»مادر جان 
نگفتی تو را می کشند و ترور می کنند؟« خنده ای کرد 
و گفت:»نه مادر جان کســی با من کاری ندارد«. حاج 
قاســم با یار باوفایش محمدحسین پورجعفری آمدند، 
دو نفری نیم ســاعت نشستند احوالی از من پرسیدند 
مشکلات من را شــنیدند، زمانی که می خواست برود 
1۳ مرتبه از روی روســری و چادر ســر من را بوسید 
گفت: »شما خانواده شــهدا پیش خدا آبرو دارید، کار 
ما گره دارد، دعــا کنید و از خدا بخواهید گره کارمان 
باز شود«. حاج قاسم شخصی جدا از همه نبود، فردی 
معمولی که بین همه ما زندگی می کرد اما چه شد که 
به حاج قاســم تبدیل شد مهم است. چه شد که برخی 
از دوستان می گویند حتی ساعت ۲ نصف شب هم که 

می رویم قبر ایشان زائر دارد.
تقوا و خدمت به مردم

امیرالمؤمنین)ع( می فرماید:»شــیعیان و محبین، با 
چهار چیز ما را یاری کنید؛ یکی از این چهار چیز تقوا بود«.

امیرالمؤمنین)ع( فرمود:»تقوا داشته باشید.« حاج 
قاســم اهل تقوا بود. در بیمارستان فاطمه زهرا خیابان 

پروین اعتصامی پزشــک جراحی به نام دکتر سعیدی 
که از دوســتان و همرزمان حاج قاسم بود گفت:»بعد 
از شــهادت خواب دیدم حاجی روی ویلچر است. جلو 
رفتم، سلام کردم گفتم حاجی به آرزویت که شهادت 
بود رسیدی؟ دوستانت را دیدی؟« حاج قاسم گفت:»بله 
همه را دیدم.« پرسیدم:»حاجی ما چیکار کنیم که به 
شما و به مقام بالا برسیم؟« حاج قاسم فرمودند دو کار را 
باید انجام بدهید:»یک؛ تقوا داشته باشید. دوم این که...« 
حاج قاسم سه مرتبه فرمودند:»خدمت به مردم، خدمت 

به مردم، خدمت به مردم«. 
حاج قاســم این دو ویژگــی را دارا بود. ابتدا مانند 
یک خادم ساعت ها سرپا می ایستاد و به عزاداران مادر 
ســادات خوش آمد می گفت و سپس مردمی که صف 
می کشــیدند هرکدام، نامه، درخواســت و یا مشکلی 
داشــتند ارائه می دادند یا بعضی ها می خواستند خود 
حاجی را ببینند. حاج قاســم می ایستاد و به مشکلات 

مردم رسیدگی می کرد.
حاج ابراهیم شهریاری یکی از دوستان حاج قاسم 
می گفت: »یک شب بعد از اینکه حاجی به مردم پاسخ 
دادند. حدودا ساعت یک شب بود« حاجی گفت:»درب 
بیت الزهرا را ببندید.« به من گفت :»شیلنگ با مقداری 
مــواد شــوینده بیاوریــد.« گفتم:»حاجــی برای چه 
می خواهــی؟« خندید و گفت: »به تــو ربطی ندارد.« 
رفتم شــیلنگ و مواد شــوینده را آوردم دیدم حاجی 
به ســمت سرویس های بهداشــتی رفت. حاجی گفت 
کســی پایین نیاید. حاجی رفت و ســرویس ها را تمیز 
کرد. برای حاج قاســم خدمت به مردم مهم بود. کسی 
که نه تنها مردم بلکه دشمنانش هم آرزوی دیدنش را 
داشتند. رئیس جمهور وقت آمریکا باراک اوباما می گفت: 

»آرزویش این است 10 دقیقه حاج قاسم را ببیند«.
احترام به پدر و مادر

حاج ابراهیم شهریاری ادامه داد، حاج قاسم کارش 
که تمام شــد آمد بالا دم در نشســت، چای که آوردم 
خورد و نفسی کشید و گفت: »حاجی نمی دانی چقدر 
خدمت به عزاداران حضرت زهرا)س( و خدمت به مردم 

لذتبخش است«.
یکی از رموز موفقیــت حاجی احترام ویژه ای بود 
که به پدر و مادر داشت. دوستانی که با سردار بودند به 
زادگاه حاج قاسم می رفتند می گفتند:»سردار وقتی نزد 
پدر و مادر می رفت دست و پای آن ها را می بوسید و به 
کارهای آن ها رسیدگی می کرد و تمام کارهای شخصی 

پدر و مادرشان را انجام می داد.
زمانی که مادرش بیمار شد و در بیمارستان بستری 
بود عزیزی می گفت: »وقتی رفتم حاجی را از فرودگاه 
بیاورم دیدم حاجی خیلی خسته است. آن زمان درگیر 
جنگ با داعش بود، گفتم:»حاجی شــما خســته اید 
می خواهیــد اول بــه منزل ما برویم یکی دو ســاعت 

استراحت کنید بعد به بیمارستان برویم؟«.
حاجی گفت: » نه مستقیم به بیمارستان برویم.« 
وقتی به آنجا رسیدیم ابتدا مادرش را بوسید و احوالپرسی 
کرد. چند نفر از اقوام آن جا  پرستار مادر بودند. حاجی 
گفت: »شــما به منزل بروید می خواهم امشب خودم از 
مادر پرستاری کنم.« آنها می گفتند:»شما خسته هستید 
به منزل بروید استراحت کنید.« حاج قاسم قبول نکرد 
می گفت:»نه حالا که کرمان هستم می خواهم خودم از 

مادر پرستاری کنم«. آنها به خانه رفتند و حاج قاسم با 
مادرش تنها ماند، ما هم که حفاظت جان حاجی را بر 
عهده داشتیم داخل راهرو نشستیم. ساعت از دو نیمه 
شب گذشته بود، یکی از دوستان مان حس کنجکاویش 
گل کرده بود گفت: »من به داخل اتاق نگاهی بیندازم 
ببینم حاجی خواب است یا بیدار و چیزی نیاز ندارد!؟«.

در را که بازکرد گفت دیدم حاجی صورتش را کف 
پای مادرش گذاشــته و مثل ابر بهار گریه می کند. مادر 
حاجی قبل از پدرشــان فوت کرد. وقتی پدرش از دنیا 
رفت در همان روستای قنات ملک، حاجی برای تشییع 
و تدفین رفته بود. پس از این که مراسم تمام شد، حاج 
ابراهیم شریفی تعریف کردند ما نشستیم داخل ماشین، 

حاجی خیلی خسته بود خوابش برد.
حیف است بمیری، باید شهید شوی!

از روستا قنات ملک تا کرمان 170 کیلومتر حدودا 
فاصله است؛ ما چیزی نگفتیم تا حاجی استراحت کند 
نزدیک کرمان رسیدیم. دمنوشی داخل ماشین داشتم 
برای حاجی ریختم که بخورد. دیدم حاجی آهی کشید، 
گفتم:»حاجی آه شــما به خاطر از دست دادن پدرتان 
بود؟« گفت:»بله هم به خاطر از دســت دادن پدرم، هم 
اینکه غفلتی نســبت به پدرم انجام دادم، پرسیدم چه 
غفلتی شــما و غفلت!؟«گفت:»بله، تا زمانی که مادرم 
زنــده بود چندیــن مرتبه از او پرســیدم از من راضی 
هستی؟« گفت:»بله.« اما یادم رفت از پدرم بپرسم و از 
او حلالیت بگیرم. حاج ابراهیم تا پدر و مادرتان در قید 
حیات هســتند این کار را حتما انجام دهید. در حالی 
که همه ما می دانیم پدرشان از حاج قاسم رضایت کامل 

داشــت. برادر بزرگوار سردار، آقای سهراب سلیمانی به 
بنده می گفت پدرم بارها به حاج قاسم گفته:»که بابا جان 

تو حیف است بمیری باید شهید شوی«.
یکــی از خدام حــرم امام رضــا)ع( گفت: »دیدم 
حاجی تشــت آب به دســت گرفته و در صحن جامع 
رضــوی می رود. )همان دســتش کــه در زمان جنگ 
تحمیلی تیر خورده و معیوب بود.( گفتم:»حاجی بگذار 
من آب را بیاورم.« قبول نکرد گفت:»نه خودم باید آب 
را ببرم«. کنجکاو شدم، رفتم ببینم حاجی آب را برای 
چــه می خواهد! دیدم حاجی تشــت آب را روی زمین 
گذاشــت، کفش ها و جوراب های پیرمردی را که روی 
فرش نشسته بود بیرون آورد و پاهای پیرمرد را داخل 
تشــت آب گذاشت و شروع به ماساژ دادن کرد. بعدها 

فهمیدم آن پیرمرد پدرش بود.
خداوند فرموده:»ان اشکرلی ولوالدی... اول مرا شکر 
کنید بعد پدر و مادرتان«. دعای پدر و مادر بود که حاج 

قاسم را به این مقام و مرتبه رساند.
پس از سخنرانی حجت الاسلام سید حسن اسدی 
با سردار علیرضا حجتی یکی از یاران و همرزمان حاج 

قاسم آشنا شدم و با ایشان به گفت وگو نشستم.
ماجرای بمب گذاری در حسینیه

 سردار حجتی درباره حاج قاسم از دهه اول انقلاب، 
دفاع مقدس و سپس از حفاظت از مرزهای شرق کشور 
و دفاع از حرم گفت. هنوز 1۲ دقیقه ای از مصاحبه ام با 
سردار نگذشته بود که خبر بمب گذاری اطراف مزار حاج 
قاسم در حسینیه پیچید. سردار حجتی که با وی در حال 
صحبت بودم، حالش منقلب شد، گفت:»باید به آن جا 
برویم.« همراه سردار حجتی راهی مزار سردار سلیمانی 
شدیم. به محل حادثه رسیدیم. انفجار نخست در 700 
متری کنار موکب هــا و انفجار دوم در یک کیلومتری 
در محــدوده پارکینگ گلزار شــهدای کرمان و مرقد 
سردار شهید حاج قاسم سلیمانی و خارج از گیت های 
بازرســی رخ داده است. آشوب و سر و صدا همه جا را 
فرا گرفته است. خون مردم بی گناه بر روی زمین ریخته 
شده. بسیاری از قربانیان این جنایت هولناک کودکان 

خردسال، زنان و دختران هستند.
خون های بی گناه 

جویی از خون در مسیرهای اطراف منتهی به مزار 
سردار جاری شده است. صدای گریه زن ها و ناله کودکان 
بلند است. آمبولانس مجروحان را به بیمارستان منتقل 
می کند. مردم همگی در حال تکاپو هستند. مجروحانی 
که غــرق در خون هســتند را با ماشین  هایشــان به 
بیمارستان ها می رسانند. کامیون بزرگی ایستاده و مردم 
مجروحان را داخل کامیون می برند تا به بیمارســتان 

منتقل کنند.
بوی دود همه جا پیچیده است صدای شیون و گریه 
کودکان و مردان و زنان به گوش می رســد. مسیرهای 
منتهی به مزار سردار توسط نیروهای انتظامی بسته شده 
است. کسی اجازه رفتن به آن محدوده را ندارد. برادران 
همیشه در صحنه نیروی انتظامی اطراف مزار حاج قاسم 
را خالی می کنند. مردمی که برای زیارت رفته بودند را 
به مسیرهای دیگر هدایت می کنند. موکب های فراوانی 
در اطراف مزار ســردار به چشم می خورد که چند تا از 
آن موکب ها هم بر اثر بمب گذاری تخریب شــده است 

موکب داران مجروح شده اند.

 از زائرانت هم واهمه دارند
نخستین مطلبی که بر زبانم جاری می شود این است 
که  :»چنان بزرگی که دشمنان از مزارت نیز واهمه دارند. 
نه تنها از مزارت بلکه از زائران کویت می هراسند. زائرانت 
که گناهی نداشــتند ! تنها به جرم عاشقی به شهادت 
رسیدند و خوش به سعادت شان که شما آن  ها را گلچین 
نمودید. ما لایق شــهادت نبودیم، که سر سپردن و سر 
دادن بر سر کوی سرداری چون شما، لیاقت می خواهد«.

 توفیق شهادت 
برنامه ای که برای آن روز داشتم زیارت مزار مطهر 
سردار و ســپس رفتن به حسینیه بیت الزهرا)س( بود. 
امــا چون روز ورود ما به کرمــان ، روز میلاد بانوی دو 
عالم حضرت زهرا)س( بود، تصمیم گرفتم ابتدا مکانی 

که می روم بیت الزهرا)س( باشــد، بعد به مزار ســردار 
بیایم. نمی دانم چرا برای دومین بار توفیق شــهادت از 

من گرفته شد.
 نخســتین بار ۳1 شهریور سال ۹7 در بلوار قدس 
اهــواز محــل رژه نیروهای مســلح رخ داد و عملیات 
تروریستی که انجام شــد، بنده برای گرفتن مصاحبه 
آن جا بودم آن هنگام نیز توفیق شهادت نداشتم و این 
دومین مرتبه است که تا چند قدمی شهادت پیش آمدم 

اما لیاقت شهادت را نداشتم.
عاشــقی درد عجیبی است خدا می داند       
حال ما منتظران را چه کســی می خواند

تو بیا  ای گل نرگس که چنین بنویســی        
عاشقی درد غریبی اســت خدا می داند 

اشک مولایمان امام زمان)عج(
 بر شهدای مظلوم کرمان 

اینک مولایمان آقا امــام زمان)عج( در غربت این 
شهیدان مظلوم اشک می ریزند.  ای یوسف زهرا قدم بر 
دیده بگذار و تشریف فرما شو که ظلم، سرتاسر جهان را 
فرا گرفته است. کودکان، زنان، مردان، پیران و جوانان 
مظلومی که برای اظهار ارادت و زیارت مزار سردارشان 
حاج قاسم آمده بودند. سرداری که افتخارش غبار روبی 

مزار شهیدان بود.
 تمام عمر با برکتش را در مسیر اسلام و ایمان و در 
راه نجات مظلومان عالم سپری نمود؛ اما دشمنان اسلام 

حتی از زائران کوی خوبان واهمه دارند.
بِأَيِّ ذَنب قُتِلَت

براستی این خون های پاک و بی گناه، این کودکان، 
جوانان، مردان و زنانی که تنها به قصد زیارت سردار آمده 
بودند نه سلاح و نه قصد و نیت جنگ در دل داشتند، 
آن ها سلاح شان عشق بود و قلب هایشان مملو از عاشقی 
به حضرت دوست. اما دشمنان حتی از همین قلب های 

عاشق نیز می هراسند.

یوســف زهرا)س(! کودک کشــی در غزه و لبنان، 
جنایات صهیونیست و داعش در سرزمین های اسلامی 
و شــهادت هزاران جوان و کودک و پیر نشــان از چه 
دارد؟ فرزند زهرا)س(! دنیا در انتظار توست  ای یوسف 
فاطمه)س(،  ای گل نرگس بیا و با دستان مبارکت تمام 

جهان را از کفر و کافران پاک  ساز.
در کــوی نیک نامــان ما را گذر ندادنــد/  گر تو 

نمی پسندی تغییر ده قضا را 
 انزجار مردم از دشمنان اسلام 

پس از زیارت مزار ســرباز ولایــت به خیابان های 
منتهی به گلزار رفته و با مردم صحبت می کنم. خشم و 
انزجار مردم از دشمنان در چهره هایشان نمایان است. 
با شخصی گفت و گو می کنم فقط یک جمله می گوید: 
»دشــمنان اسلام به خیال خام خود گمان می کنند با 
کشــتن و شهادت ما می توانند پیش بروند؛ اما هر قدر 
بیشتر از ما  بکشند و شهید و مجروح کنند، شهد شهادت 
بیشتر در جان مان نشســته و سیل عظیم عاشقان به 
میدان راهی می شوند. آنان باید بدانند ما از شهادت نه 
تنها نمی ترسیم بلکه همانند سردارمان حاج قاسم عزیز 
که سال ها در جبهه و میدان های نبرد به دنبال شهادت 

می گشت، ما نیز با آغوش باز شهادت را می پذیریم.
 یک روز انتقام خواهیم گرفت

با خانمی صحبت می کنم در حالی که با دیدن شهدا و 
مجروحین صورتش خیس اشک است می گوید:»دشمنان، 

سردار حجتی کارت مخصوص خود را به مسئولان 
نیروی انتظامی نشان می دهد و به سمت مزار حاج قاسم 

حرکت می کنیم. 
از ماشــین پیاده شده و به زیارت مزار مطهر سردار 
می رویم. ســر و صدای اطراف هنوز بلند اســت، صدای 
آژیر آمبولانس ها و ماشین های آتش نشانی همراه با سر 
و صدای مردمی که برای نجات مجروحین آمده اند، همه 
جا را فرا گرفته است. سر بر مزار مطهر حاج قاسم گذاشته 

و ناگهان اشک هایم جاری می شود.

سردار سلیمانی را شهید کردند. اما هزاران کودک و جوان، 
زن و مرد عاشقانه راهش را ادامه دادند حالا از زائران مزار 
ســردار نیز می ترسند. بدانند هرکدام از ما، فرزند سردار 
سلیمانی است. یک روز انتقام تمام این جنایات را از آن ها 
خواهیم گرفت. امام زمان)عج( در جلو حرکت کرده و ما 
همگی در پشت سر ایشــان قدم برمی داریم و استکبار 

جهانی را به خاک و خون می کشیم«.
 هرکدام از ما یک حاج قاسم هستیم

با نوجوانــی صحبت می کنم. می گوید:»هرکدام از 

ما یک حاج قاســمیم، یک سردار سلیمانی. ما همگی 
سلیمانی هایی هستیم که به میدان می رویم و به دشمنان 
می گوییم بیایید و ما را به شهادت برسانید که از هر قطره 

خون ما هزاران هزار سردار رشد می کند. 
روز سختی بود، به عشق زیارت مزار حاج قاسم آمده 
بودیم و شاهد زائران به خون غلطیده مزارش شدیم. آن 
شب با روحی خسته به محل اسکانم برگشتم. صبح روز 
بعد همراه با خانواده دوباره به مزار حاج قاســم رفتیم. 

موکب ها، فعالیت شان را دوباره از سر گرفته بودند.
موکب های باصفا 

در هر موکب تعدادی موکب دار با مهربانی از مردم 
پذیرایی می کردند. چای داغ، شیر گرم، عدسی، شیر و 
کیک، شربت و... پخش می کردند. یاد پیاده روی اربعین 

و موکب هایــی که با فاصله کــم از یکدیگر قرار گرفته 
و پذیرای زائران ابا عبــدالله)ع( بودند، افتادم. اینک در 
دیار سردار سلیمانی، در کرمان غیور و سربلند، مهمان 
همشــهری های مهمان نواز حاج قاسم بودیم. سرداری 
که سال ها در جبهه های ایران و عراق و سوریه عاشقانه 
در راه حق جنگیــد و در راه پاک اعتقاداتش به فیض 
عظیم شهادت نائل گشت. اطراف مزار سردار سلیمانی 
آن قدر زیبا و عارفانه بود که همه از پیر و جوان گرفته 
تا کودک و نوزاد با آرامش آن جا نفس می کشیدند گویا 
حیات معنوی در آن عرصه به پاکی وجود حاج قاســم 
و خاک مزارش و وجود شهدای مقدسی که در اطراف 
ایشــان مدفون بودند جریان داشت. خانواده ام سرگرم 
زیارت مزار شــهدا و حاج قاســم شدند، ولی من برای 

گرفتن مصاحبه به راه افتادم.
 ما را بکشید تا زنده تر شویم 

خانم محرابی مسئول کانون خواهران شهدای جهان 
اسلام که در سفرنامه خواهران خورشید به پابوسی آقا 
امام رضا)ع( نیز از ایشــان یاد کردیــم، را دیدم. خانم 
محرابی به همراه تعــدادی دیگر از خواهران و برادران 
در موکبی مشغول خدمت بودند. موکبی که عکس های 
شــهدا و دفترچه هایی که روی جلد آنها عکس شهید 
سردار حاج قاسم سلیمانی را دارد، به کودکان و نوجوانان 

هدیه می دهند.
خانــم محرابی با ناراحتی از جریان انفجار صحبت 
می کنــد: »من همراه 400 تن از خواهران شــهدا در 
سالروز شهادت حاج قاسم سلیمانی به کرمان آمدیم تا 
قبر مطهر شهدا را زیارت کنیم و به تمام مردم بگوییم 
ما همه جا، پای کار انقلاب مان هســتیم و از هیچ چیز 
نمی ترسیم و نمی هراسیم. آمده ایم تا خواهرانه در کنار 
شــهدایمان باشیم. آن روز در کرمان در کنار مزار حاج 
قاسم موکب زده و همایش داشتیم روز آخر که در موکب 
بودیم نزدیک عصر یک خبرنگاری آمد تا مصاحبه بگیرد.

گرفتن مصاحبه طول کشید. وسایل موکب را جمع 
کردیم و آماده حرکت بودیم که مصاحبه شروع شد هنوز 
دقایقی از مصاحبه نگذشــته بود که در چند قدمی ما 
پایین تر از موکب ما انفجاری رخ داد. دود سفید رنگی 
بلند شد و همه جا را فرا گرفت. در مقابل چشمان مان 
تعداد زیادی از زنان و مردان و کودکانی که احتمالا آمده 
بودند و از ما دفترچه های مزین به عکس حاج قاسم را 

گرفته بودند به شهادت رسیدند.
شهادت به آسانی روزی شان شد

بســیاری از ما می دویم تا به شهادت برسیم ولی 
آنها خیلی راحت شهادت روزی شان شد. مردم همگی 
به ســمت محل انفجار می دویدنــد، انگار هیچ کس از 
شهادت واهمه ای نداشت. انگار همه غسل شهادت کرده 
بودند. با صدای مهیب انفجار، تعدادی خونین، روی زمین 
افتاده بودند؛ اما مردم بدون هیچ ترسی به محل انفجار 
می دویدند تا به بقیه مجروحین کمک کنند. دشــمن 
باید بداند هرچه بیشتر ما را بکشد ما بیدارتر می شویم.

کرمان پایتخت مقاومت 
اینجا کرمان است پایتخت مقاومت. به نظر من مسئولان 
باید از ســال بعد در سالروز شهادت حاج قاسم موکب های 
بیشتری بگذارند. من به مسئولان کرمان که در اطراف مزار 
حاج قاسم بودند پیشنهاد دادم کوه هایی که پشت مزار سردار 
است را تراشیده و تندیس بزرگی از سردار سلیمانی درست 

کنند تا نمادی از مقاومت اسلام و ایران باشد.

از خانم محرابی جدا می شــوم و به سمت جوانی 
که خط های زیادی را نوشــته است و بین مردم پخش 

می کند می روم.
 صلوات هایی که دستگیری می کند 

تصاویری از نقش خوش خطوطش در اطراف این 
جوان می بینم. با او مصاحبه می کنم. نامش اکبر احمدی 
مدرس زبان انگلیسی و مدیر آژانس هواپیمایی است. کار 
خطاطی در حقیقت یک کار قلبی و دلی اســت که در 
کنار سایر فعالیت هایش انجام می دهد. می گوید: امسال 
دومین سالی است که در سالروز شهادت حاج قاسم بر 
ســر مزار ســردار آمده و خطوط زیبایش را به مردم و 

زائران کوی یار تقدیم می کند.
عده ای بابت این هدیه های بــا ارزش که دریافت 
می کنند صلوات می فرســتند. این دوســت عزیز به ما 
می گوید همین صلوات ها در روز قیامت دستگیری اش 

خواهند کرد.
خاک کوی تو را به تبرک می برند 

با زائــر دیگر صحبت می کنــم؛ می گوید: یکی از 
دوســتانش هر سال در سالروز شهادت سردار از کشور 
ترکیه برای زیارت قبر مبارک حاج قاســم می آید، یک 
بار زمان برگشت دید که کف دستش گِلی است پرسید: 
این گِل چیست؟ گفت: این گِل را از کف پای زائران مزار 

حاج قاسم برداشته ام و برای تبرک به کشورم می برم.
انگار نه انگار که دیروز در این جا خبری بود 

مردم در کمال آرامش در کنار مزار حرکت می کنند. 
هر کس ســرگرم کار خود است، گویا این جا امن ترین 
جای دنیا است. موکب داران به موکب داریشان پرداخته 
و زائران در کمال آرامش به زیارت قبور شهدا می پردازند.

قبر ســردار حاج قاسم ســلیمانی و شهدای والا 
مقامی که در کنار ایشان هستند. به قول خانم محرابی 
مردم ســرزمین ما عاشــقانه و با آغوش باز شهادت را 
می پذیرنــد، انگار نه انگار که دیــروز در همین مکان 

بمب گذاری شده است.
مصاحبه هایم تا ساعت چهار بعدازظهر طول کشید. 
وقتی دوباره به سر مزار حاج قاسم برگشتم تا با خانواده 
راهی محل اسکان شویم با کمال تعجب دیدم، دختران 
دو ساله و 10 ساله ام بدون هیچ گونه خستگی در حال 
بازی هستند. این هم از معجزات سردار شهید و شهدای 
همجوارشان است که در طول مدت صبح تا عصر مادر 
بزرگوارم، همســر و فرزندان کوچکم در هوای ســرد و 
زمستانی کرمان سر سوزنی احساس ناراحتی و مشکل 
نکردند... به محل اسکان برگشته و آخرین ساعات شب 

آماده حرکت به سمت تهران می شویم.
امضای سردار بر روی کفن 

همســر و فرزندانم به نماز خانــه راه آهن رفته تا 
اســتراحت کنند. همان جا با حاجیه خانمی مازندرانی 
آشــنا می شوند که در دوران حیات با برکت حاج قاسم 
ایشان را زیارت کرده و کفنش را به حاج قاسم داده تا 
امضا کند و حاج قاســم در کمــال مهربانی این کار را 
انجام می دهد. امضای حاج قاسم بر روی کفن را به یمُن 
تبرک می بوسم و به سمت قطار حرکت می کنم. قطار 

راه می افتد.از بیابان های اطراف کرمان عبور می کنیم.
زائری که شربت شهادت نوشید

چند دانشــجوی تربیت معلم را می بینم.که بغض 
پنهانــی در وجود تمام آن ها اســت. با آن ها گفت وگو 
می کنم. ماجرای سفرشــان را می گویند که از دانشگاه 
تربیــت معلم تهران برای خادمی در مراســم ســردار 
ســلیمانی راهــی کرمان می شــوند. هرکــدام از این 
دانشجویان در کاروان خود مســئولیت ویژه ای دارند. 
اتوبوس شان با چند ساعت تاخیر از تهران حرکت کرده و 
راهی کرمان می شوند. به دلیل اینکه تاخیر داشتند بدون 
هیچ وقفه و اســتراحتی، راهی مزار سردار می شوند. از 
دوست شهیدشان خانم فائزه رحیمی می گویند. با یکی از 
آن ها صحبت می کنم؛ همگی دانشجوی دانشگاه تربیت 
معلم هستیم که افتخار خادمی در مراسم سالگرد حاج 
قاسم سلیمانی را داشتیم. فائزه یکی از دوستان خوب و 
مهربانم که مسئولیت پشتیبانی کاروان دانشجویان را بر 
عهده داشت، باید آخر کاروان حرکت می کرد تا مراقب 
بچه ها باشــد که کسی مسیر را اشتباه نرود و دوستان 

خود را گم نکند.
به موکبی رسیدیم که شــربت پخش می کردند، 
همگی شــربت خوردیم مستقیم عازم کوی یار شدیم. 
می خواســتیم زودتر به مزار حاج قاسم برسیم.کاروان 
نیز با ما حرکت کرد، فائزه پشــت ســر بچه ها حرکت 
می کرد که یک مرتبه وســط کاروان مان بمبی منفجر 
شد. انفجار ما را به سمت دیگری پرتاب کرد و هرکس 
به گوشه ای افتاد. کمی که حال مان بهتر شد بلند شدیم 
و به دنبال دوستان و هم کاروانیان مان گشتیم. همدیگر 
را پیدا کردیم اما از فائزه خبری نبود. کسی از فائزه خبر 
نداشت. هرچه به تلفن همراهش زنگ می زدیم جواب 
نمی داد. تا اینکه متوجه شدیم درانفجار به فیض عظیم 

شهادت رسیده است.

فائزه دختر پاک و مؤمنه ای که در مســیر تهران به 
کرمان مسئولیتش مراقبت از اهل کاروان بود، این وظیفه 
را به خوبی انجام می داد. نمی دانم شــاید می خواست از 
بانوی بزرگ عالم خانم زینب)س( تأسی کند. می خواست 
کاروان را به ســلامت به مقصد برساند نمی دانم مسیری 
که می آمد چــه عهد و نیتی کرده بــود که خیلی زود 
فیض عظیم شــهادت روزی اش شــد. از خانواده فائزه 
شــنیده بودم که فائزه ارادت خاصــی به حضرت آقای 
خامنه ای)مد ظله العالی( و حاج قاســم سلیمانی داشت. 
می گفت باید عکس حاج قاسم و عکس رهبر در همه جای 
خانه باشد تا همه بدانند که عطر عشق این دو بزرگوار در 
وجود ما است. قطار به انتها می رسد و سفرنامه نیز پایان 
می گیرد. ســفری به کوی یار، آن جا که تعداد زیادی از 
عاشقان دعوت حق را لبیک گفتند و به سوی یار شتافتند. 
آن ها عاشقانه به سمت یار رفتند و یار، در کوی خود آنان 
را در آغوش گرفت و به فیض عظیم شهادت نائل شدند. 
به امید روزی که ما نیز در کوی یار بال و پر بگشاییم 
و حضرت دوست، عاشقانه ما را در آغوش بگیرد. روزی که 
ما نیز از عاشقان سرسپرده سر کوی یار باشیم و او ما را 
قابل قربانی بر سر کویش بداند و فیض شهادت روزی مان 
شود. به امید اینکه چشمانمان به قامت رعنای یوسف زهرا 
حضرت آقا امام زمان)عج( روشــن گشته و ایشان انتقام 

تمام ظلم های مظلومان عالم را بگیرد.
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